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روی تابلــوی جلــوی اردوگاه نوشــته شــده: »‌231 کیلومتــر مانــده بــه قــدس.« 
می‌خواهــم لبنــان را ســرزمینی بنامــم کــه هــر کیلومتــر در آن مهــم اســت، چــون 
کثــر  کیلومترهایشــان بــا فاصلــه از فلســطین یــا قــدس معنــا پیــدا می‌کنــد. ا
تابلوهــای خیابان‌هــا، جاده‌هــا فاصلــه تــا قــدس را نوشــته‌اند. بــرای مــردم 
هــم ایــن مهــم اســت، مثــل همــان پســری کــه در ملیتــا می‌گفــت: »20 کیلومتــر 
، اســم اردوگاه‌هــا را بــرای  یــم.« قبــل از شــروع ســفر بیشــتر تــا فلســطین فاصلــه ندار
خــودم ردیــف کــرده بــودم و روی نقشــه همــه را مشــخص. بــرای اینکــه بدانــم از 
کجــا شــروع کنــم و بــه کجــا برســم. می‌دانســتم کــه حتمــا بایــد »عین‌الحلــوه« را 
ــودن  ک ب ــا در صیــدا ببینــم. از روز اول رایزنی‌هــا را شــروع کــردم. همــه از خطرن
عین‌الحلــوه می‌گفتنــد و اینکــه نمی‌شــود یکــه و تنهــا بــه آنجــا رفــت. بهانه‌هــا 
پشــت هــم ردیــف می‌شــد کــه آنجــا نمی‌شــود رفــت و اردوگاهــی را در همیــن 
بیــروت بــرای بازدیــد انتخــاب کــن. بــرج البراجنــه را همــان روز اول حضــورم در 
بیــروت ســر زده بــودم، در لیســت اردوگاه‌هــا هــم اســمش را نوشــته بــودم تــا حتمــا 
آن را ببینــم و بالاخــره از بیــن اردوگاه‌هایــی کــه در آن لیســت ابتدایــی نوشــته 
ــرای »جــواد« رابــط لبنانــی نوشــتم. بعــد از  ــرج البراجنــه را ب ــودم، شــنبه اســم ب ب
یــت را هــم بفرســت.«  چنــد دقیقــه گفــت: »صفحــه اول پاســپورت و حکــم مامور

ــم.«  ــر می‌ده ــت: »خب ــتادم و گف فرس
چند روزی گذشته و ساعت 3:30 عصر دوشنبه شماره‌اش در واتساپ زنگ 
خــورد و گفــت: »ســاعت 4 جلــوی خیمــه‌گاه بــرج البراجنــه منتظــرم.« اولین‌بــار 
کــه اســم اردوگاه را بــرای جــواد بــردم، گفــت مــا در لبنــان بــه اینجــا می‌گوییــم 
کن هســتند. ســریع وســایلی  خیمــه‌گاه یعنــی جایــی کــه فلســطینی‌ها در آن ســا
کســی نشــان دادم  که لازم داشــتم را جمع کردم و آدرســی که فرســتاده بود را به تا
و زودتــر از ســاعت چهــار رســیدم. ورودی بــرج بســیار شــلوغ بــود و دلیلــش هــم 
ــی  ــی لباس‌فروش ــار و حت ــی و تره‌ب ــل فلافل‌فروش ــدد، مث ــای متع ــود مغازه‌ه وج
در کنــار هــم بــود. موتورهــای پــارک شــده و موتورهایــی هــم کــه در‌حــال رفت‌وآمــد 
بودنــد، ایســتادن بــرای تماشــا و رصــد را مختــل می‌کــرد، چــون هــر بــار بــا صــدای 
شــنیدن بوقــی بایــد خــودت را کنــار می‌کشــیدی. ورودی اردوگاه تابلویــی اســت 
کــه بــا خواندنــش متوجــه می‌شــوی کــه چقــدر مــردم اینجــا دلتنــگ وطن‌شــان 
هســتند، روی تابلــو نوشــته شــده: »بــه اردوگاه بــرج البراجنــه خــوش آمدیــد؛ ۲۳۱ 
کیلومتــر مانــده بــه قــدس!« فاصلــه ایــن اردگاه تــا مــرز فلســطین در جنــوب لبنــان 
حدود 91 کیلومتر اســت ولی تا مســجدالاقصی که منظور این تابلو اســت 231 

کیلومتــر اســت. ایــن یعنــی امیــد و می‌رســیم بــه آنچــه می‌خواهیــم.  

   پسر شلوارک‌پوش
تلفنــم زنــگ خــورد و بــا گفتــن اینکــه رســیدم ســرم را برمی‌گردانــم و بالاخــره ناجــی 
ایــن روزهایــم در لبنــان را می‌بینــم کــه اتفاقــا بــا موتــور هــم می‌رســد، احوال‌پرســی 
می‌کنیــم و اشــاره می‌کنــد کــه برویــم. روبــه‌روی مســجد اول اردوگاه ایســتادیم و 
بــا چنــد نفــری صحبــت کــرد و بعــد هــم شــماره‌ای را گرفــت و چنــد دقیقــه بعــد 
پســری شــلوارک‌پوش رســید، ســام و علیکــی کردیــم و جــواد مــن را معرفــی کــرد 
کــه خبرنــگار ایرانــی هســتم و می‌خواهــم از فضــای اردوگاه گزارشــی بگیــرم، پســر 
شــلوارک‌پوش ســری تــکان داد و بعــد خواســت کــه چنــد تمــاس بگیــرد. از مــا 
کمــی فاصلــه گرفــت و مــردی کــه جلــوی مســجد ایســتاده بــود نزدیــک شــد و از 
جواد علت حضورمان را پرسید و دوباره من را معرفی کرد و وقتی گفت ایرانی، 
لبخنــدی بــر صــورت مــرد نشســت و بــه عربــی خوش‌آمــد گفــت. ایــن اســتقبال را 
به فال نیک گرفتم. کوچه‌های ورودی اردوگاه انگار تنگ و خفه اســت، شــاید 
دلیلــش هــم ســاخت بــدون اســتاندارد ســاختمان‌ها باشــد کــه همین‌جــور بــالا 

رفته‌انــد و سایه‌شــان باعــث می‌شــود هیــچ نــوری نباشــد. 
بالاخــره پســر شــلوارک‌پوش بعــد از تلفن‌هــای متعــدد رســید و گفــت: »بــا چــه 
کســانی می‌خواهیــد صحبــت کنیــد؟« جــواد می‌خواســت حرف‌هایــش را 
ترجمــه کنــد، گفتــم متوجــه شــدم، بگــو بــا مــردم می‌خواهــم صحبــت کنــم. 
جــواد ترجمــه کــرد و پســر گفــت: »خــب همینجــا بمانیــد مــن آدم‌هــا را مــی‌آورم 
و مصاحبــه کنیــد.« قبــول نکــردم و گفتــم می‌خواهــم فضــای اردوگاه را ببینــم 
ــد.  ــازی ش ــن ب ــغول تلف ــاره مش ــکان داد و دوب ــری ت ــم. س ــاب کن ــودم انتخ و خ
بعــد از چنــد دقیقــه اشــاره کــرد کــه برویــم. بچه‌هــا بــه دور از همــه اتفاق‌هایــی 
ــان  ــدای خنده‌ش ــد و ص ــازی می‌کنن ــت، ب ــادن اس ــال افت ــا در‌ح ــن روزه ــه ای ک
یــک اردوگاه را پــر کــرده اســت. همه‌چیــز را در فضا‌هــای  فضــای خیابان‌هــای بار
اردوگاه دارنــد. همین‌طــور کــه فضــای اردوگاه را می‌بینــم، پســرک شــلوارک‌پوش 
شــروع بــه صحبــت در مــورد اردوگاه می‌کنــد و می‌گویــد: »ایــن اردوگاه در ســال 
ــود کــه  ــا اشــغال فلســطین ایجــاد شــد، چــون از همــان زمــان ب ۱۹۴۸ همزمــان ب
فلســطینی‌ها مهاجرت‌شــان را شــروع کردنــد، در آن زمــان روســتایی در بیــروت 
به‌نــام بــرج البراجنــه وجــود داشــت کــه بعدهــا اردوگاه آوارگان فلســطینی نیــز در 
همین منطقه ســاخته می‌شــود، همه‌شــان در این ســال‌ها در اینجا هســتند.« از 
تعــداد جمعیــت حاضــر در اردوگاه می‌پرســم کــه می‌گویــد: »خیلــی آمــار دقیقــی 
یــم هــم آوارگان ســوری، امــا خــب  وجــود نــدارد، چــون هــم آوارگان فلســطینی را دار
در ایــن اردوگاه تعــداد فلســطینی‌ها بیشــتر اســت. شــاید بیــن 25 تــا 30 هــزار نفــر 

کن باشــند.« در اینجــا ســا

   سرزمینی خفته در قلب‌ها
نگاهــم بــه یکــی از مغازه‌هــا می‌افتــد کــه چنــد مــرد جلــوی آن نشســته‌ و در‌حــال 
صحبتند. جواد و پسرک شلوارک‌پوش وقتی نگاهم را می‌بینند، متوجه اولین 
انتخــاب می‌شــوند و جلــو می‌رونــد. معرفــی می‌شــوم و می‌گویــم می‌خواهــم بــا 
صاحــب مغــازه صحبــت کنــم، قصابــی دارد امــا فضــای داخــل مغــازه‌اش بــا 
تصاویری که از مســجد‌الاقصی و فلســطین نصب کرده متفاوت شــده اســت. 
وقتی متوجه می‌شــود که می‌خواهم در مورد فلســطین ســوال کنم، خوشــحالی 
به چشــمش می‌دود و اســتقبال می‌کند. از این می‌پرســم که چند ســال اســت 
کــه در لبنــان حضــور دارد، خــودش را موســی ابراهیــم دراب معرفــی می‌کنــد و 
می‌گوید: »در بیروت به‌دنیا آمدم و ‌50ســاله‌ام. خودم اصلا فلســطین را ندیدم. 
پــدرم ‌11ســاله بــود کــه بــا خانــواده‌اش مجبــور می‌شــود از آنجــا مهاجــرت کنــد.« از 
تصویــری کــه از فلســطین در ذهنــش دارد می‌پرســم. بــا اینکــه آنجــا را ندیــده چــه 
تصویــری از فلســطین در ذهنــش ترســیم کــرده اســت. کمــی مکــث می‌کنــد و بــا 
نگاهی به عکس‌های داخل مغازه می‌گوید: »در دو جمله جوابت را می‌دهم، 
گــر می‌خواهــی بــه بهشــت نــگاه کنــی، بایــد بــه بیت‌المقــدس نــگاه کنــی. بــرای  ا
مــن تصویــر فلســطین این‌طــور اســت. انــگار بهشــت روی زمیــن اســت.« همــه 

کســانی کــه دورمــان نشســته‌اند بــا لبخنــد حرفــش را تاییــد می‌کننــد. 

از اتفاقــات و جنــگ اخیــر می‌پرســم و اینکــه چقــدر دلــش می‌خواســت آنجــا 
باشــد، دســتش را بــالا می‌گیــرد و بــا هیجــان جــواب می‌دهــد: »عملیات حماس 
باعث افتخار و ســرافرازی اســت. اســرائیل که همیشــه دشــمن ماســت، کاری 
کــرده کــه موضــوع فلســطین دوبــاره به‌عنــوان موضــوع اصلــی جهــان مطــرح شــود 
و مــا مهم‌تــر از تمــام جهــان شــدیم؛ مهم‌تــر از آمریــکا. ایــن اتفــاق بــه فضــل جنــگ 
یــم  7 اکتبــر افتــاده اســت. وقتــی طوفــان الاقصــی اتفــاق افتــاد فکــر کردیــم دار
خــواب می‌بینیــم، امــا همــه چیــز واقعــی بــود. 22 کشــور عــرب  نمی‌تواننــد حتــی 
یــک قطــره آب بــه غــزه برســانند بــا اینکــه پــول و نفــت دارنــد، مــردم مــا چندیــن 
ســال اســت کــه در غــزه محاصــره هســتند. مــا بــه مــردم غــزه افتخــار می‌کنیــم و 
بــه آنهــا می‌گوییــم کــه شــما خــط دفاعــی مــا در برابــر جهــان هســتید. شــما امیــد 
مــا هســتید بــرای آزادی و ان‌شــاءالله آزادی به‌دســت شــما رقــم می‌خــورد. در ایــن 
چند وقتی که از شروع جنگ گذشته، 10 نفر از اعضای فامیل و خانواده‌ام که 
در غــزه بودنــد بــه شــهادت رســیدند.« از اطمینانــش در حرف‌هایــی کــه نســبت 
بــه آزادی فلســطین می‌زنــد، می‌پرســم کــه می‌گویــد: »قطعــا همین‌طــور اســت، مــا 
گــر مــن  یــم و قطعــا بــه فلســطین برمی‌گردیــم، فلســطین کشــور ماســت. ا امیــد دار
برنگــردم حتمــا پســرم بــه آنجــا برمی‌‌گــردد. شــما مطمئــن باشــید کــه فلســطین آزاد 
خواهــد شــد. مــن ایــن اطمینــان را دارم کــه فلســطین آزاد را می‌بینیــم. همــه مــا کــه 
در ایــن اردوگاه هســتیم حتمــا بــه وطن‌مــان بــاز می‌گردیــم. طوفــان الاقصی باعث 
فخــر مــا بــود.« آنقــدر شــیرین صحبــت می‌کنــد کــه اطرافیان‌مــان بــا کلمــات الله 
الله از حرف‌هایش اســتقبال می‌کنند. ســوال آخر را از آرزویی که برای کشــورش 
دارد، می‌پرســم و بــدون مکــث می‌گویــد: »اولیــن آرزویــم امنیــت و آرامــش بــرای 
وطنــم اســت، ‌می‌دانــم کــه روزی آزاد می‌شــود، روزی کــه بــه آن نزدیــک هســتیم و 
گــر در آن روز دســت و پــا نداشــته باشــم حتمــا ســینه‌خیز بــه آنجــا برمی‌گــردم.«  ا
ــم لطفــا بگــو  ــه جــواد می‌گوی حرف‌هایمــان تمــام می‌شــود و تشــکر می‌کنــم و ب
مــا ایرانی‌هــا همــراه شــما هســتیم و می‌دانیــم کــه بــا هــم بــه‌زودی در فلســطین 
آزاد جشــن خواهیــم گرفــت. خوشــحال می‌شــود و می‌خواهــد کــه هــم دعــا کنــم 
هــم از مظلومیــت مــردم غــزه بســیار بنویســم. خواهــش می‌کنــم تــا از مغــازه و 
عکس‌هایــی کــه در آنجــا گذاشــته اســت، عکــس بگیــرم و اجــازه می‌دهــد. 
وقتــی عکس‌هــا را می‌گیــرم و می‌خواهیــم مغــازه را تــر‌ک کنیــم، صدایــم می‌کنــد 

ــد: »القــدس ســتتحرر إن‌شــاء‌الله... .« و می‌گوی

   تکه‌های برادر 
از پســر شــلوارک‌پوش کــه انــگار الان کمــی نســبت بــه کاری کــه انجــام می‌دهــم، 
اطمینــان پیــدا کــرده، درمــورد اردوگاه و اینکــه در چــه منطقــه‌ای از بیــروت واقــع 
ــه ضاحیــه اســت، البتــه  ــد: »اینجــا نزدیــک ب شــده اســت، می‌پرســم و می‌گوی
می‌توانیــم آن را در منطقــه ضاحیــه هــم درنظــر بگیریــم. ابتــدا آنقــدر بــزرگ نبــود، 
یــاد شــد  امــا آنقــدر ســاختمان‌های مختلــف ســاخته شــد و تعــداد مهاجــران ز
کــه الان فضــای آن بــه دو کیلومتــر رســیده اســت. البتــه اردوگاه‌هــای دیگــری هــم 

یــاد اســت.«  یــم کــه جمعیــت آنهــا ز دار
چرخــی بــه پشــت پایــم می‌خــورد و برمی‌گــردم و دو پســربچه را می‌بینــم کــه 
ی محکــم چــرخ را بــه پایــم زدنــد و خودشــان هــم پخــش زمیــن  درحــال بــاز
شــدند، می‌خندنــد و در آن حــال عذرخواهــی می‌کننــد و بعــد هــم یکــی از آنهــا 
.« می‌فهمــم کــه خــوردن چــرخ بــه پایــم عمــدی  می‌گویــد: »از مــا هــم عکــس بگیــر
بــوده، چــون دیده‌انــد کــه بــا ابراهیــم حــرف زده‌ام و بعــد هــم عکــس گرفتــم. ســری 
تــکان می‌دهــم و عکــس می‌گیــرم. جــواد و پســر شــلوارک‌پوش درحــال صحبــت 
هســتند و نگاهــم بــه مغــازه‌ای قدیمــی می‌افتــد و می‌خواهــم بــه داخــل برویــم. 
اول پســر شــلوارک‌پوش که حالا می‌دانم اســمش حمدان اســت، وارد می‌شــوند 
و توضیــح می‌دهــد. صاحــب مغــازه بــه اســتقبالم می‌آیــد و دعــوت می‌کنــد کــه 
بنشــینیم. تلویزیــون کوچکــی در مغــازه روشــن اســت و شــبکه الجزیــره درحــال 
. حواس‌شــان بــه خبرهاســت و مــا هــم چنــد  گــزارش دادن از ایــن جنــگ نابرابــر
دقیقه‌ای مانند آنها، الجزیره را نگاه می‌کنیم که این روزها تبدیل به شبکه‌ای 
شــده اســت که همه برای پیگیری اخبار غزه به آن اســتناد می‌کنند. در داخل 
مغــازه همه‌چیــز دارنــد، نگاهــم روی میــز قدیمــی اســت صدایــش را می‌شــنوم 
کــه اعــام آمادگــی می‌کنــد بــرای شــروع صحبــت و بــدون اینکــه ســوالی بپرســم، 
می‌گویــد: »می‌خواهــم صحبت‌هایــم را بــا رحمــت بــه روح شــهدای ایــن شــهدا 
و دعــا بــرای شــفای مجروحــان و ســامتی بــرای همــه کســانی کــه در راه مقاومــت 
تلاش می‌کنند، شــروع کنم.« محکم صحبت می‌کند و همین باعث می‌شــود 
متمرکــز بــه حرف‌هایــش باشــم، از عملیــات 7 اکتبــر می‌پرســم و می‌گویــد: »آن 
چیــزی کــه در 7 اکتبــر به‌دســت آمــد، معجــزه الهــی بــود. ایــن اتفــاق افتاد تا ثابت 
کند، مســاله فلســطین در جایگاه درســتی قرار دارد. تا به دنیا بگوید، فلســطین 
ــش را  ــاره حرف‌های ــد و دوب ــث می‌کن ــی مک ــد.« کم ــت دارن ــش موجودی و مردم
ــتند  ــرزمین هس ــن س ــب ای ــطین صاح ــردم فلس ــد: »م ــد و می‌گوی ــه می‌ده ادام
و صاحــب حــق. به‌عنــوان یــک فلســطینی آرزو می‌کــردم الان در غــزه بــودم و 
در قهرمانــی نیروهــای مقاومــت دربرابــر صهیونیســم شــریک باشــم. مــا بــا محــور 
مقاومــت هســتیم. امیــدوارم خــدا در تقدیرمــان بنویســد مبــارزه و شــهادت را 
دربرابر صهیونیسم.« همه کسانی که در مغازه نشسته‌اند، ان‌شاءالله‌ می‌گویند 
و در چشــم‌های خــودش اشــک جمــع می‌شــود. از آرزویــش بــرای فلســطین 
یــاد اســت. امــا مــا بعــد از طوفــان الاقصــی دیگــر  می‌پرســم و می‌گویــد: »آرزو ز
یم و حتما مطمئن هســتیم  آزادی فلســطین برایمان آرزو نیســت، بلکه امید دار
که به این آرزو می‌رســیم، آزادی تمام فلســطین و بیرون راندن کل صهیونیســم، 
یــم و حتمــا بــه آن می‌رســیم.  امیــدی اســت کــه مــا بعــد از عملیــات 7 اکتبــر دار
، چشــمه‌ای از کار مقاومــت بــود، امــروز در  آن کار امیدآفریــن بــود. اتفــاق آن روز
یــم و ان‌شــاءالله تمــام امکانــات  محــور مقاومــت دربرابــر صهیونیســت‌ها قــرار دار
موجــود اســت تــا پیــروزی بــرای فلســطین و مقاومــت باشــد.« اشــاره بــه تلویزیــون 
می‌کنــم و اخبــاری کــه مــدام دارد از غــزه پخــش می‌شــود و نظــرش را درمــورد 
پیگیــری ایــن خبرهــا می‌پرســم و می‌گویــد: »ایــن دنبــال کــردن یــک دلمشــغولی 
اســت، واجــب اســت کــه ایــن کار را انجــام بدهیــم، تجمع‌هایــی کــه در سراســر 
دنیا شکل گرفته است، حمایت‌هایی که می‌کنند، همه را پیگیری می‌کنیم، 
... همــه را پیگیــری می‌کنیــم و بــرای مــا  حمایت‌هــای مــردم دنیــا، تحلیل‌هــا و
ایــن موضــوع مهــم اســت.« نظــرش را درمــورد انتهــای ایــن جنــگ می‌پرســم و 
می‌گویــد: »ایــن جنــگ، آغــاز یــک کنــش اســت نــه واکنــش. ایــن خیلــی موضــوع 
یــادی  مهمــی اســت. مقاومــت ایــن کنــش را آغــاز کــرده اســت، واکنش‌هــای ز
نســبت بــه مقاومــت و غــزه می‌بینیــم. محــور مقاومــت مجهــز و آمــاده اســت، امــا 
انتهــای ایــن موضــوع کجاســت؟ بایــد خــدا را شــکر کــرد، چــون محــور مقاومت تا 
اینجا اســرائیل را شــگفت‌زده کرده اســت. هر انتهایی که داشــته باشــد و به هر 
شــکلی کــه پیــش بــرود بهتــر از وضعیــت فعلــی و قبلــی اســت کــه دیدیــم. یــک 
هماهنگــی بیــن محــور مقاومــت و رزمنده‌هــا می‌بینیــم که چطــور پیش‌می‌روند، 

خــدا را شــکر آنهــا معنویــت بالایــی دارنــد، اراده 
دارنــد. شــجاعت دارنــد. « کمــی بــه تلویزیــون 

خیــره می‌شــود کــه درحــال نشــان دادن نبــرد 
خونیــن غــزه و تصاویــر شــهدای آنجاســت 

و می‌گویــد: »وقتــی از معنویــت می‌گوییــم، 
یعنــی پســری همزمــان تکه‌هــای بــرادرش را 
ــه دوربین‌هــای  در دســت گرفتــه و آن را ب

خبرنــگاران نشــان می‌دهــد و می‌گویــد 
ببینیــد مــن تکه‌هــای بــرادرم را برداشــتم. 
این فرد چه اراده‌ای دربرابر این موضوع 

دارد؟ چــه ســطح از فرهنــگ مقاومــت را 
پیــدا کــرده، اینهــا فرهنــگ مقاومت را نشــان 

می‌دهــد و شکســت‌ناپذیر اســت، حتــی 
گــر ایــن جنــگ و معرکــه ادامــه پیــدا کنــد و  ا

طولانــی شــود؛ پیــروزی بــا مقاومــت عهــد بســته 
اســت، امــروز هیــچ صدایــی درون غــزه نیســت 

یــم و بگوییــم ایــن  کــه بگویــد پرچــم ســفید را بــالا بیاور
جنــگ مــا را خســته کــرده اســت و صلــح کنیــم. مــن مطمئنــم 

و می‌گویــم ان‌شــاءالله ایــن انتهــای کیــان صهیونیســم و آغــاز آزادی 
فلســطین اســت.« برایمــان در لیوان‌هــای کوچــک قهــوه می‌ریــزد و اصــرار دارد 
یــم و حرف‌هایــش را این‌طــور ادامــه می‌دهــد: »مــن وقتــی از  همــان موقــع بخور
یــم به‌ســمت ایــن آزادی  آزادی فلســطین می‌گویــم ایــن آرزو نیســت، بلکــه مــا دار
حرکــت می‌کنیــم. از لبنــان کــه میزبــان مــا در ایــن ســال‌ها بــود، تشــکر می‌کنــم، 
مــا بــه ســرزمین خودمــان برمی‌گردیــم. آنجــا ســرزمین مــا، مقدســات مــا و ســرزمین 
نــزول پیامبــران اســت.« ســوال آخــر را از تصــوری کــه همیشــه در ذهنــش بــرای 
زندگــی در فلســطین داشــته می‌پرســم و می‌گویــد: »مــن زندگــی در فلســطین را 
تصــور نمی‌کنــم، فلســطین در وجــود مــن اســت و بــا آن زندگــی می‌کنــم، تصــور بــا 
خیــال همــراه اســت، درحالی‌کــه جغرافیــای فلســطین در قلــب مــا حــک شــده، 
دوســت داشــتن فلســطین در خون ما جاری اســت. امروز فلســطین با وجود 7 
، دیگــر خیــال نیســت؛ آنجــا ســرزمین مــن اســت مــن زندگــی‌اش می‌کنــم.  اکتبــر
وطــن مــن اســت. ان‌شــاءالله خبــر پیــروزی را بشــنویم مطمئنــم محــور مقاومــت 
یه، یمــن، عــراق و ایــران هــم پیــروز هســتند و ایــن وعده  پیــروز اســت. لبنــان، ســور
خداســت.« وقتــی مصاحبــه تمــام می‌شــود و می‌خواهیــم خداحافظــی کنیم، با 
جــواد صحبــت می‌کنــد و شیشــه آب معدنــی را بــه دســتش می‌دهــد و بــا ذوق 
شــروع بــه تعریــف می‌کنــد و بعــد بطــری را بــه دســتم می‌دهــد. جــواد می‌گویــد: »از 
ســفر اربعینــی کــه همیــن امســال رفتــه، تعریــف می‌کنــد و می‌گویــد ایــن بطــری 
آب را یک موکب ایرانی به من داد. ایرانی‌ها خیلی مهربان هستند. من همراه 
بــا ایــن چفیــه در مغــازه یــادگاری نگــه داشــتم از دوســتان ایرانــی‌ای کــه در ایــن 
ســفر پیــدا کــردم. آنقــدر بــا مــن مهربــان بودنــد کــه هیــچ وقــت از یــاد نخواهــم بــرد. 
مخصوصــا وقتــی می‌گفتــم فلســطینی هســتم.« از بطــری آب عکســی می‌گیــرم 
یم و آرزو و امید ما هم آزادی  و می‌گویم: »ما فلســطین و مردمش را دوســت دار

فلســطین اســت.« ســری بــه نشــانه تاییــد تــکان می‌دهــد. 
یــک اســت و چــون  از مغــازه بیــرون آمدیــم و وارد کوچه‌هایــی شــدیم کــه بار
لوله‌کشــی خانه‌هــا خــراب هســتند، همــه آنهــا وارد کوچه‌هــا می‌شــوند و تقریبــا 
برخــی جاهــا نمی‌تــوان درســت قــدم زد. از دور چنــد بچــه را دیــدم کــه درحــال 
پریــدن از بلنــدی روی زمیــن هســتند، نزدیــک کــه شــدم پرچــم اســرائیل را روی 
زمیــن دیــدم و آنهــا را کــه بــا هــم مســابقه گذاشــته بودنــد تــا ببینیــد کدام‌شــان 
ــرای اینکــه متوجــه بشــوم چــه کســی  درســت می‌توانــد آن را لگدکــوب کنــد، ب
ایــن طــرح را روی آســفالت کشــیده، دور و بــر را نــگاه کــردم. جــواد و حمــدان بــه 
ســوپرمارکتی اشــاره کردنــد کــه یــک آقــای حــدودا 50 ســاله جلــوی آن ایســتاده 
بــود. جلــو رفتیــم و جــواد معرفــی کــرد و مــرد بســیار اســتقبال کــرد و گفــت: »خودم 
یــم. ســعی می‌کنــم تــا خبرها  خبرنــگار هســتم، چــون اینجــا خیلــی خبرنــگار ندار

را خــودم بگیــرم. پســرم هــم خبرنــگار اســت.« 

   من خبرنگارم!
ــم،  ــان می‌پرس ــی می‌کنــد و از حضــورش در لبن ــی معرف ــد موس خــودش را ولی
می‌گویــد: »مــن فلســطینی هســتم امــا در لبنــان بــه دنیــا آمــدم، پــدرم هــم متولــد 
لبنان اســت. اجدادم از فلســطین کوچ داده شــدند.« با حســرت این حرف‌ها 
را می‌زنــد و ســریع می‌گویــد: »مــا هــر روز فلســطین را می‌بینیــم، می‌خواهــم زنــده 
بمانــم و آزادی آن را ببینــم. مــا از 1967در اردوگاه‌هــا زندگــی می‌کنیــم. الان 
ــم امــا نزدیــک  ی ــر می‌بینیــم، درســت اســت کــه از آن دور فلســطین را نزدیک‌ت
هســتیم و امیدمــان بــزرگ اســت؛ البتــه نــه امیــد بــه دولت‌هــای عربــی کــه 
بچه‌هایمــان را می‌کشــند و بــه مــا ضربــه می‌زننــد. هــر بچــه‌ای کــه در فلســطین 
یخته می‌شــود، نمادی از این اســت که دولت‌های  کشــته می‌شــود و خونش ر
عربــی ضــد مــا هســتند. مــا بــا مقاومــت ســرزمین‌مان را بازمی‌گردانیــم و ایــن را 
نزدیک می‌بینیم که در قدس نماز بخوانیم.« از حرف‌هایش مشخص است 
کــه آن روحیــه خبرنــگاری را بســیار دارد، از امــروز غــزه و فلســطین می‌پرســم و 
می‌گویــد: »ایــن چیــزی کــه الان در غــزه می‌بیننــد، مــا از ســال 1948 دیدیــم. مــا از 
مــرگ نمی‌ترســیم، مــا از هیــچ چیــزی بــه جــز خــدا نمی‌ترســیم، مــا طرفــدار حقیم 
ک نیســت. مبــادا فکــر کنیــد ایــن اتفاقــی کــه دارد می‌افتــد  و حقیقــت ترســنا
مــا را می‌ترســاند. مــا ســرافراز هســتیم. ایــن اتفاقــات مــا را بــه ســرزمین‌هایمان 
بــاز می‌گردانــد و مــن دارم ایــن را بــه بچه‌هــای خــودم یــاد می‌دهــم و حتــی بــه 
بچه‌هایی که در این اردوگاه هســتند تا برای روزی که قرار اســت به فلســطین 
بازگردیــم، آمــاده باشــند. همان‌طــور کــه مــن از پــدرم یــاد گرفتــم، بــا وجــود اینکــه 
پدرم هم اینجا به دنیا آمد و اینجا دفن شد، اما حب فلسطین را یادم داد، به 
مــن یــادآوری می‌کــرد کــه مــا روزی بــه فلســطین برمی‌گردیــم؛ مــن هم به بچه‌هایم 
یاد می‌دهم چون فلسطین سرزمین و شرافت ما است.« از ابتدا ناراحتی‌اش 
درمــورد کشــورهای منطقــه را بســیار عنــوان می‌کنــد و می‌گویــد: »هــر قــدر کــه 
زمــان طولانــی شــود تــا فلســطین آزاد شــود، همــه مــردم دنیــا متوجــه می‌شــوند کــه 
یم‌صهیونیســتی  فلســطین غصــب شــده اســت. کشــورهای عربــی می‌داننــد رژ
چــه جنایت‌هایــی انجــام داده اســت امــا بــاز هــم خودشــان را بــه خــواب زده‌اند، 
آنهــا می‌داننــد صهیونیســم دشــمن اســت، اینکــه چــه زمانــی ایــن کشــورها بیدار 
می‌شــوند را نمی‌دانــم.« درمــورد روز 7 اکتبــر می‌پرســم و می‌گویــد: »بعــد از 7 
اکتبــر خیلــی احســاس خوبــی دارم، نســبت بــه کشــورم نســبت بــه ســرزمین و 
شــرافتم؛ چراکه آنجا ســرزمین ما اســت کاری که حماس و نیروهای مقاومت 
انجام دادند، باعث ســرافرازی ما بود و این اولین ســیلی‌ای اســت که اســرائیل 
بعــد از ســال 1948 می‌خــورد. امیــدوارم هــر کشــور عربــی‌ای کــه تانــک و موشــک 

دارد بتوانــد نشــان بدهــد 
مــت  و مقا حــد  ر  د کــه 

کــه  ی  ر کا یــن  ا  . هســت
مــردم غــزه انجــام دادنــد مایــه 

فخــر همــه ماســت، هیــچ کشــور 
عربــی‌ای کــه تانــک و موشــک دارد، 

جــرات انجــام ایــن کار بــا اســرائیل را نــدارد 
چــون ترســو هســتند. همــه نگــران صندلی‌هــا و 
اموال‌شــان هســتند.« از موســی درمــورد زندگــی 
در فلســطین می‌پرســم و می‌گویــد: »آنجــا بهشــت 

اســت بــرای مــا در قــرآن نوشــته شــده اســت کــه 
ســرزمین  اســت؛  ســرزمینی  چگونــه  فلســطین 
ــا نیســت،  . مصــر مــادر دنی یتــون، ســرزمین لیمــو ز
گــر مــادر  فلســطین مــادر دنیاســت. فلســطین ا

ــد؛ همــه دنیــا  ــا نبــود، این‌طــور زمینــش نمی‌زدن دنی
کــه اولیــن غاصــب اســرائیل  غصبــش نمی‌کردنــد 
اســت، البتــه اســرائیلی وجــود نــدارد. ایــن یــک کیــان 
صهیونیســتی اســت که این ســال‌ها در حال غصب 
ــده،  ــو آم ــه‌روز جل ــت؛ روزب ــوده اس ــطین ب ــردن فلس ک
گــر ایــن نبــود بــه آن کیــان صهیونیســم نمی‌گفتنــد.  ا
الان نســلی وجــود دارد کــه متوجــه نمی‌شــود، کیــان 

چیســت؟ کیــان یعنــی جمع‌آوری‌شــده! از شــرق و 
غــرب بــه فلســطین آمدنــد! امــا می‌خواهــم بگویــم اینهــا 

بایــد برگردنــد و همــه کشــورهای عربــی کــه خودشــان را بــه 
خــواب زدنــد؛ بایــد بیــدار شــوند.« 

کیــد می‌کنــد کــه آن ســرزمین،  بارهــا در حرف‌هایــش تا
ســرزمین ما اســت و باز هم می‌گوید: »ســرزمین ما فلســطین 

اســت و تــا روز قیامــت هــم فلســطین باقــی می‌مانــد؛ ســال‌ها 
یــم.  خواهیــم جنگیــد تــا بتوانیــم ایــن ســرزمین را پــس بگیر

چــون در قــرآن هــم نوشــته شــده اســت و مــا هــم بــه فلســطین 
ی کــه جلــوی مغــازه اش انجــام داده  برمی‌گردیــم.« از کار
می‌پرســم، اینکه پرچم اســرائیل را روی زمین کشــیده اســت، 

بــا چــه هدفــی بــوده؟ می‌گویــد: »ایــن بچه‌هــا را می‌بینیــد 
ــان  ــد نگاه‌شــان از همیــن الان روشــن باشــد و ایــن کی اینهــا بای
صهیونیســتی را بشناســند، ایــن پرچــم را بــا کمــک بچه‌هــای 

ــا ایــن  ــی کشــیدیم ت حاضــر در اردوگاه از فلســطینی، ســوری و لبنان
پرچــم را لگدمــال کننــد؛ بــا شــروع ایــن جنــگ، حتــی بچه‌هــای کوچــک 

هــم متوجــه می‌شــوند کــه اســرائیل چــه جنایــت‌کاری اســت. ایــن نقشــی 
کــه روی زمیــن می‌بینیــد را بــا کمــک بچه‌هــا بــا اســپری کشــیدیم تــا هــر کســی 

که از اینجا می‌رود آن را لگد کند و همه باید بدانند که پرچم اســرائیل نباید 
روی آســمان تــکان بخــورد بلکــه جایــش روی زمیــن اســت.« گفت‌وگویمــان 
تمــام می‌شــود و ســروصدای بچه‌هــا بــرای پریــدن روی پرچــم بیشــتر می‌شــود. 
می‌خواهیــم خداحافظــی کنیــم کــه می‌گویــد: »تروهــوا بعیدا و نراها قریب« یعنی 

»مــا می‌دانیــم کــه حتمــا می‌رســیم بــه آزادی فلســطین.« 

   مغازه کفاشی و مردی که جنایت‌ها را تاب نیاورد
یــک شــدن اســت، رفت‌وآمدهــا بــه اردوگاه هــم انــگار بیشــتر  هــوا در حــال تار
شــده، همه درحال برگشــت از کار هســتند. المان‌هایی که از طوفان الاقصی 
یــاد اســت؛ نگاهــم بــه مغــازه‌ای  و حمایــت از آن بگوینــد در فضــای اردوگاه ز
می‌افتــد کــه پرچــم فلســطین را بــه دیــوار زده، بــه جــواد اشــاره می‌کنــم کــه بــه 
ــه پســربچه‌ای کــه در حــال دوختــن یــک  ــم. وارد می‌شــود و ب ی ایــن مغــازه برو
یــم، پســربچه می‌گویــد  کفــش اســت می‌گویــد کــه می‌خواهیــم مصاحبــه بگیر
صبــر کنیــد تــا پــدرم را صــدا کنــم، تــا پســر مــی‌رود نگاهــم بــه عکــس شــیرین 
ابوعاقلــه می‌افتــد کــه کنــار پرچــم فلســطین بــه دیــوار نصــب شــده اســت. 
مــردی حــدودا 45 ســاله می‌رســد و خوش‌آمــدی می‌گویــد امــا انــگار کمــی 
یم. ترجمه  گــر زمــان بــدی آمدیــم، برو ناراحــت اســت. بــه جــواد می‌گویــم بپــرس ا
می‌کنــد و مــرد اشــاره می‌کنــد کــه بنشــینم امــا خــودش ایســتاده اســت. اولیــن 

گزارش خبرنگار »فرهیختگان« از اردوگاه برج البراجنه بیروت

کیلومتر آن‌سوتر وطن کجاست؟ ۲۳۱ 
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لبنان

ســوال را کــه می‌پرســم می‌گویــد: »ناراحتــم از ایــن همــه جنایتــی کــه هیچ‌کــس 
نمی‌خواهــد آن را بپذیــرد. اســرائیل دارد نسل‌کشــی می‌کنــد، مــردم مــا دارنــد 
می‌میرنــد...« حرف‌هایــش را نیمه‌تمــام می‌گــذارد و لیــوان آبــی می‌خــورد و 
ــه  ــا اینک ــتاده‌اند، ب ــرائیل ایس ــت اس ــه پش ــور هم ــد کش ــز چن ــه ج ــد: »ب می‌گوی
ــد  ــگار آمدن ــد خبرن ــت چن ــد وق ــن چن ــت. ای ی اس ــکار ــه جنایت ــد چ می‌دانن
ــم هســتی  ــو را قبــول کــردم چــون خان کــه صحبــت کننــد امــا قبــول نکــردم، ت
ی دیــوار می‌کنــد و می‌گویــد: »ایــن  مثــل شــیرین.« اشــاره‌ای بــه عکــس رو
دختــر را می‌بینــی، شــیرین متمایــز از ســایر شــهدا اســت. مثــل تــو خبرنــگار 
اســت. شــیرین خبــر درســت را نقــل می‌کــرد. در جــای درســتی قــرار داشــت، 
چــون خــودش فلســطینی اســت. همیشــه اخبــار درســت را منتقــل می‌کــرد، 
بــرای همیــن همــه فلســطینی‌ها دوســتش دارنــد.« می‌گویــم: »مــا ایرانی‌هــا هــم 
یــم.« ســرش را تــکان می‌دهــد و می‌گویــد: »شــیرین روح و ضمیــر  دوســتش دار
آزاده‌هــای جهــان اســت. ضمیــر و روح مــردم فلســطین اســت. او بــرای همیــن 
کارش، جانش را از دست داد. کاش دنیا این جنایت‌ها را ببیند، البته مردم 
می‌بیننــد بــرای همیــن اســت کــه همــه دنیــا بــرای فلســطین جمــع می‌شــوند و 
حمایــت می‌کننــد.« انــگار از آن ناراحتــی اولیــه کمــی در وجــودش کمتــر شــده 
اســت. دوبــاره بــه عکــس شــیرین ابوعاقلــه نــگاه می‌کنــد و بعــد هــم اشــاره‌ای 
گــر خبــر  ی، تــو هــم ا بــه مــن می‌کنــد و می‌گویــد: »گفتــی شــیرین را دوســت دار
صحیــح را نقــل کنــی، مثــل شــیرین هســتی. همــان قــدر هــم محبــوب خواهــی 
شــد. خیلــی از خبرنگارهــا در فلســطین هســتند کــه اســم خبرنــگار را یــدک 
می‌کشــند امــا خبــر صحیــح را نقــل نمی‌کننــد. بــرای خودشــان موضوعــی کــه 
حقیقــت نــدارد را خلــق می‌کننــد. مثــل اتفاقــی کــه الان در فلســطین می‌افتــد.« 
می‌خواهــم کــه ایــن موضــوع را بیشــتر توضیــح دهــد و می‌گویــد: »حقیقــت 
یســت اســت. بعضــی از خبرنگارهــا و  فلســطین ایــن اســت کــه اســرائیل ترور
خارجی‌هــا کــه روح صهیونیســتی دارنــد، حقیقــت را وارانــه جلــوه می‌دهنــد. 
اینهــا دســت‌پرورده اســرائیل و صهیونیســم هســتند. اتفاقــی کــه در فلســطین 
درحال وقوع اســت، این اســت که کشــورهای بریتانیا، آلمان، فرانســه و ایتالیا 
یــکا کــه شــر بــزرگ اســت، می‌خواهنــد جنــگ ضدفلســطین  و در راس آن آمر

راه بیندازنــد و صهیونیســم داعیــه‌دار اســت.« 
کیــان  یــد: » کتبــر و عملیــات طوفــان ‌الاقصــی می‌پرســم و می‌گو 7 ا از 
کتبــر ضربــه خــورد و تمرکــز و آرامشــش را از  صهیونیســتی، در جنــگ ۷ ا
دســت داد. بــرای همیــن تــا ایــن حــد خــوی وحشــیانه‌اش را رو کــرده و ایــن همــه 
کــودک و زن را می‌کشــد، چــون می‌دانــد کــه شکســت اصلــی را خــورده اســت. 
حــالا شــما هــر چقــدر کــه ایــن موضــوع را داد بزنیــد و بگوییــد، ایــن آدم‌هایــی 
گوش‌شــان را بســته‌اند، نمی‌بیننــد. مگــر الان همــه دنیــا در  کــه چشــم و 
خیابان‌هــا نیســتید امــا آنهــا اصــا توجــه نمی‌کننــد چــون دولت‌هــای اروپایــی 
؛ از هرکــس  کتبــر و آمریکایــی بــا آنهــا هســتند. مــا مــردم فلســطین در جنــگ ۷ ا
کــه کنارمــان قــرار می‌گیــرد ممنونیــم. از ایــران تــا حــزب‌الله، یمــن، عــراق و همــه 
آزادگان جهــان کــه در سراســر جهــان قــرار دارنــد و در قضیــه فلســطین کنــار مــا 
یــم بــا همــه ایــن کشــورها یــک  یــم. امیدوار بودنــد، ممنونیــم و بــه آنهــا ارادت دار
روز در قــدس جمــع شــویم. ایــن را بدانیــد کــه پیــروزی ممکــن نیســت مگــر بــا 
صبــر و اســتقامت کــه حتمــا بــه آن خواهیــم رســید.« از مــرد تشــکر می‌کنــم و 
بــاز هــم می‌گویــم: »ایرانی‌هــا خیلــی شــیرین ابوعاقلــه را دوســت دارنــد و او را 
نمــاد قهرمانــی می‌داننــد.« ســری تــکان می‌دهــد و می‌گویــد: »یــک دوســت 
ــا  ــم و خوشــحالم کــه ب ــم می‌فرســتد. ایــن را می‌دان ایرانــی دارم کــه اینهــا را برای

ــگار ایرانــی گفت‌وگــو کــردم.«  ــم خبرن خان
حمــدان و جــواد می‌گوینــد چــون شــب شــده اســت، دیگــر مصاحبــه نکنیــم. 
گــر کســی را ندیدیــم و ســوژه‌ای بــه چشــمم نخــورد،  می‌گویــم کمــی بگردیــم ا
برویــم. قبــول می‌کننــد. فضــای اردوگاه یــا بــه قــول لبنانی‌هــا خیمــه‌گاه، مــن 
را یــاد حرف‌هــای حنیــن کــه بــا او مصاحبــه کــردم می‌انــدازد کــه می‌گفــت: 
»فضــای اردوگاه هــر چقــدر هــم کــه خــوب باشــد کــه نیســت و مشــکلات 
یــم، بــاز هــم وطــن آدم نمی‌شــود و هــر لحظــه  یــادی بــرای زندگــی دار ز
دلــت می‌خواهــد بــه وطنــت برگــردی و ثانیــه بــه ثانیــه را می‌شــماری 
تــا بــه وطــن برگــردی.« بــا دیــدن فضــای اردوگاه و کم‌و‌کاســتی‌هایی 
کــه دارد حرفــش را درک می‌کنــم. اردوگاه را دور زدیــم و دوبــاره 
برگشــتیم بــه جــای اول. از حمــدان تشــکر می‌کنیــم و بــه همــان 
تابلــوی اول اردوگاه می‌رســیم. بــا شــنیدن حــرف همــه کســانی 
کــه در اردوگاه بودنــد، حــالا درک ایــن کیلومترهــا کــه همــه 
جــای لبنــان وجــود دارد راحت‌تــر اســت؛ انــگار مــردم لبنــان 
بیشــتر از جاهــای دیگــر فلســطینی‌ها و دور بــودن از 
وطن‌شــان را درک کرده‌انــد کــه بــا شــمردن متــر بــه متــر 
می‌خواهند بگویند رســیدن به وطن دور نیســت. 
خیــال نیســت. یــاد موســی افتــادم کــه می‌گفــت: 

»تروهــوا بعیــدا و نراهــا قریــب.« 

فلسطین

بیروت


